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 طبقه كارگر يا كاهن معبد؟
 نگاهي ديگر به نظرات محسن حكيمي

محسن حكيمي در جديدترين نوشته اش، كه متن كتبي يك سخنراني اوست، سنتـهـاي ديـرپـاي                   
پناهي را تـا       و كارگر5 ي و خط 57اكونوميسم چپ ايران و بقاياي تفكرات سوسياليسم خلقي چپ  

 . نمايندگي كرده است“ تئوريك”حد يك سيستم 
محسن حكيمي سوال اين مكتب را پيش پاي خود گذاشته است و به آن باز رو به صفـوف هـمـيـن         

و طبعا پاسخهاي محسن حكيمي تا آنجا كه به مـعـضـلات درونـي ايـن                    .   گرايش پاسخ داده است   
اما فـراتـر   . اكونوميسم برميگردد، شايد براي خود آنها سرگرم كننده و در عين حال قانع كننده باشند 

به تبيين ماتريالـيـسـم غـيـر          “   روشنفكر” از آن محسن حكيمي ازيك تعريف ايده آليستي از مفهوم           
 . تاريخي فوئر باخ رسيده است

 فوئرباخيسم مبتدي
چرا روشنفكران نتوانسته اند با طبقه كارگـر ارتـبـاط            ”   :   صورت مساله و تيتر بحث او بسيار گوياست       

و جالب اين است كه او در همان پاراگراف اول تكليف خـوانـنـده خـارج از دايـره                        “     برقرار كنند؟ 
 : مخاطبين خود را روشن كرده است

 “ آگاهي و انديشه مسلط بر هر جامعه طبقاتي، آگاهي و انديشه طبقه حاكم است”
اين نقل قول ناقصي است از ايدئولوژي آلماني ماركس و تزهاي فوئر باخ او كه اين حكم من درآوردي          

 :از آن استنتاج شده است
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، آگاهي مسلط بر جامعه سرمايه داري، آگاهي بورژوائي است و روشنفكـران             ( ! ) پس” 

بدين سان، پاسـخ    .   روشنفكران بورژوازي هستند  ( ! ! )   و آگاهان اين جامعه، بطور اعم،     
پرسش فوق به سادگي اين است كه روشنفكران به اين دليل نتوانسته اند با طبـقـه        

 پرانتزها از مـن      -( ! ! ! ) كارگر ارتباط برقرار كنند كه حاملان آگاهي بورژوائي بوده اند         
 .است

اولين سوال اين است كه تناقض اين حكم و نتيجه گيري را خود محسن حكيمي چگونـه تـوضـيـح                
، حـامـلان آگـاهـي         بطور اعماين جامعه، آنهم “   آگاهان” ميدهد؟ مگر نه اين است كه روشنفكران و  

بورژوائي اند؟ اين حكم را اگر بر خود محسن حكيمي جاري كنيم، چرا نبايد به خود حق بدهيم كـه                    
ايشان به عنوان يكي از روشنفكران و آگاهان اين جامعه و همين نظر ايشان نيز، آگاهي بورژوائـي را                    
حمل ميكند؟  شايد او از انتهاي پروسه روشنفكر زدائي از خود به بقيه روشنفكران نگاه ميكند؟ امـا                    
اين خاستگاه حتي، نه تنها با نقد ماركسيستي، كه حتي با متون دانشگاهي جامعه شناسي بورژوائـي،                 

اين نگرش به طبقه كارگر و جنبش كارگري حتي با اكونوميسمي كه لـنـيـن در                  . فاصله عميقي دارد  
اين نگرش به طبقه كارگر و جنـبـش         .   كتاب چه بايد كرد، خصوصيات آنرا برشمرده است تفاوت دارد         

كارگري، اكونوميسم خود ويژه و وارنه اي است كه ريشه هايش را از دنياي موهومات سوسيـالـيـسـم               
 ايران ميگيرد و كارگر را از متن توليد مدرن و صنعتي سرمايه داري معاصر و بـويـژه                    57خلقي چپ   

 از سـر      57و هم طبقه كارگر و بافت آن طي اين دهه هاي پس از                “   روشنفكران” تحولاتي كه هم    
كارگر به يك مقوله فلسفي در نـگـاهـي            .   گذرانده است، بطور اختياري و غير تاريخي منفك ميكند        

 .  شرقي به دنياي مانوفاكتور دوران قرون وسطي تنزل يافته است

 كارگر، طبقه يا صنف؟
در اين سيستم حيطه فعاليت روشنفكر،      .   و اما ايراد اين سيستم ماترياليسم مكانيكي يكي دوتا نيست         

، ذهن و سوبژكت است و اين ذهـن و            بطور اعم بطورعام، يا همانطور كه محسن حكيمي گفته است         
در تصويـر   “   روشنفكر” .   سوبژكت بي ارتباط با جامعه، طبقات و پراتيك طبقات و احزاب سياسي است            

انـگـار   .   اول محسن حكيمي با هيچ پراتيك و با موجوديت و منافع هيچ طبقه اي مرتـبـط نـيـسـت                     
روشنفكراني از نوع رئيس دانا، حجاريان، گنجي، دولت آبادي، آل احمد و خود محسن حكـيـمـي و                    

آگاهـي  ” ماركس و لنين و منصور حكمت همگي در مشغوليات دنياي ذهن و سوبژكتيو آئينه پاسيف                
انتقاد و نقد و نمايندگي طبقات و مـنـافـع    !   اند“ مسلط بر جامعه سرمايه داري، يعني آگاهي بورژوائي 

معين اجتماعي و رابطه اين روشنفكران با پراتيك طبقات مختلف و گرايشات اجتماعي بطور اختياري     
و اين البته بازگشتي به سيستم ناقص و سرو دم بريده فلسفي ايده آليسم هـگـل و                   .   قطع شده است  

 . التقاط با ماترياليسم غير تاريخي فوئر باخ است
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را بـا    “   فلسفـي ” با اينحال محسن حكيمي انگار كه متوجه شده است كه نميتواند اين نقطه حركت                 
 ي را   57همه تناقضاتش تا آخر حمل كند، و از آنجا كه فهميده است با نسل فكوري كه دنياي چپ        

پشت سر گذاشته كه در محافلشان كاپيتال را بازخواني ميكنند و آثار ماركس و منصور حـكـمـت را        
“ ماركسيستها” مرور ميكنند، از آنجا كه متوجه شده است تناقضات زمخت بحث او از معرض ديد تيز                 

در امان نيست، در پارگرافهاي بعدي از مفهوم عام روشنفكر و روشنفكر بطور اعم عدول ميكند و بـا                    
بعلاوه محسن حكيمـي بـا       .   از تعريف عام و تجريدي به معني خاص روشنفكر ميرسد         “   لاجرم” كلمه  

انبوهي از روشنفكراني روبروست كه با ديپلم و گاه ليسانس به صفوف كارگران پيوسته اند و بنابرايـن                  
با جنبش كارگري را دارند و نه از معضلات و مشغله هـاي  بـقـايـاي گـرايـش             “   ارتباط” نه مشكل   

 خود را قيم و كليددار طبقـه        57كارگرپناهي و حق آب و گل داري كساني كه سالها پيش و در دوره               
با اينحال همه اين فاكتورها مانع نميشوند كه او از طبقه بـنـدي               .   كارگر ميدانستند، سر درمي آورند    

 را در     چپ ماركسيسـت  ، مخاطبين معين، يعني     بطور اعم روشنفكر بطورعام و نقد خود به اين قشر         
فعلا اين تناقض را نديده ميگيريم و ميرويم بيينيم همين روشنفكران چپ ماركسيـسـت،              .   نظر بگيرد 

كه مشمول آن تعريف اوليه محسن حكيمي، يعني حاملان آگاهي بورژوائي و باز بعنوان پـديـده اي                   
سوبژكتيو و در خود و بي ارتباط با طبقه و جامعه و جنبشها و گرايشات اجتماعي و فـاقـد نـقـد و                          
پراتيك اند، در پروسه تعبيه شده محسن حكيمي از كدامين سنگلاخها و عبورگاهها و پرتگاهها بايـد                 

گوش كنيد ببينيد عبور از تعريف عـام روشـنـفـكـران        !     بگيرند“ ارتباط”گذر كنند تا با طبقه كارگر  
از زبان خود محسن حكـيـمـي    “  فعال كاگري”مدافع آگاهي بورژوائي، شامل چپ ماركسيست نيز، به  

 :چگونه است
وقتي از روشنفكري سخن مي رود كه مي خواهد         .   اما مساله به اين سادگي نيست     ”   

با طبقه كارگر ارتباط برقرار كند، لاجرم پاي چپ ماركسيست به مـيـان كشـيـده                  
 “ميشود و پاسخ به پرسش فوق بدون بررسي اين مقوله مقدور نيست

، انگلس كمونيسم را دكترين و علم  شرايط رهائي طبقه كارگر تعـريـف كـرده                  “ اصول كمونيسم ” در  
است وتمايز كمونيسم ماركس و انگلس با انواع ديگر كمونيسمهاي موجود، از جمله كمونيسم خـرده                
بورژوائي، در اين نكته مهم بود كه طبقه كارگر نميتواند خود را رها سازد مگر همراه بـا خـود كـل                        

دكترين و علم كـمـونـيـسـم، در           .   جامعه را از ستم و تبعيض جامعه طبقاتي سرمايه داري رها سازد           
بحـث  .   اكونوميسم محسن حكيمي تبديل شده است به تلاش روشنفكران براي ارتباط با طبقه كارگر             

قـدمـي   “   لاجرم” رهائي جامعه و وارد شدن طبقه كارگر صنعتي به عنوان فاكتور و عامل اين رهائي و                
چـپ  ” فراتر نگذاشتن از تفسير به جاي تغيير جهان و رسالت ارتباط با طـبـقـه كـارگـر را بـراي                           

قائل شدن چيزي جز تكرار يك اكونوميسم عامي و تقلاي سوسياليسم تـخـيـلـي آن                   “   ماركسيست
 .  اين يك فوئر باخيسم عاميانه در مكتب فلسفي كارگر كارگري است. نيست

 طبقه کارگر يا کاهن معبد
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 طبقه كارگر، بي تفاوت به سياست و جامعه

با طبقه كارگر چنان پيچيده و فلسفي و غامظ تعريف شده است، انگاركه طبقه كارگـر  “   ارتباط” بحث  
خود تنها در معبدي به دور از اجتماع و توليد و منزوي از رابطه و مناسبات متقابل با طبقات ديـگـر،                      

در اين رابطه كارگر مثل هر شهروند ديگري نيست كه علاوه بر توليد و زندگـي                .   مشغول عبادت است  
صنفي، مصرف كننده هم هست، در بازار خريد و فروش كالا به عنوان خريدار مايحتاج زنـدگـي اش                    
همراه با ديگر شهروندان، كالا ميخرد، خانه كرايه ميكند، بخشا به لشكر ذخيره بيكاران ميپيونـدد و                  
فرزندانش درس و تحصيل هم ميكنند، در معرض انواع تبليغات و سموم طبقات ديگراند، با مـعـضـل                 
اعتياد و تن فروشي و كودك خياباني و انواع ناهنجاريهاي اجتماعي و با طبقات ديگر، روشنفكـران و               

نمايندگان طبقات ديگر مدام تلاش دارند با طـبـقـه           .   ژورناليستهاي جامعه، در تماس و تحت تاثيراند      
بـا  “   ارتـبـاط  ” .   كارگر تماس بگيرند و بر آنها و افكارشان در جهت منافع طبقاتي خود تاثير بگـذارنـد                

طبقه كارگر چنان به وجه محدود و زندگي صنفي كارگر منحصر شده است كه وقتي در دنياي واقعي       
روشنفكران طبقات ديگر را با كارگران به چشم ميبينيم، چاره اي نداريم جز اينكـه طـبـق      “   ارتباط” 

سيستم فكري محسن حكيمي، مانع استبداد و سركوب و حذف فيزيكي روشنفكر چپ ماركسيـسـت        
كمونـيـسـتـهـا      “   تعلقات فرقه اي” و “   روشنفكري” را از معادله حذف كنيم و گناه را به گردن انحراف            

محسن حكيمي بنابراين لزوم مبارزه با استبداد و سركوب دولتي و خود عـامـل سـركـوب                   .   بياندازيم
خونين و نسل كشيها در كشورهائي مثل ايران كه كارارزان و قلع و قمع كمونيستها جز لايـتـجـزاي           

اين سختگيري و عتاب در باره روشنفكر كمونيست و ماركسـيـسـت و           .   تداوم آنست، را حذف ميكند    
سكوت محض در مورد روشنفكران طبقات ديگر كه به قيمت تسليم به و قناعت با رژيم اسلامـي، از                    

 .تيغ استبداد در امان مانده اند، تصادفي نيست
بعلاوه محسن حكيمي اينجا توضيح نميدهد كه چرا فلان مسئول كلوپ اتـحـاديـه در كشـورهـاي                     
اروپائي كه محل كارش در محل كارخانه و در ميان كارگران است و يا اعضـاي شـوراي اسـلامـي                        

امـتـيـاز    “   لاجرم” كارخانه ها در ايران كه پول ميگيرند تا در كارخانه ها با كارگران در ارتباط باشند،                 
مثبتي از محسن حكيمي گرفته اند؟ چرا كارگر به عنوان انساني كه هر روز در زندگيمان ميبينيم و                   
اكثريت شهروندان جوامع كنوني را تشكيل ميدهند، به يك موجود موهوم و مرموز و فـوق الـعـاده                     

تجسم يافته است؟ چرا هويت كارگر اين شده است كه فقط به خودش فكر مـيـكـنـد                   “   فكر” مخالف  
وفقط به زندگي در توليد و حين كار و داراي صرفا مطالبات اقتصادي؟ زيرا كه كارگر در سـيـسـتـم            

مطالبات صرفا صـنـفـي و      “   هوادار”   اكونوميستي و از منظر روشنفكر خرده بورژوائي كه لطف ميكند         
اقتصادي كارگر است، دنياي سياست را به نويسنده و شاعر وكانون نويسندگان و دگـرانـديشـان و                     
روشنفكران طبقات ديگر بخشيده است، قرار است هميشه كارگر بماند، كاري به سرنوشت جـامـعـه                  
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اين دنياي اكونوميـسـم جـان        .   نداشته باشد و فقط و صرفا سرگرم مصاف روزانه براي نان باقي بماند            
 .سخت و تفكر بورژوائي در باره كارگر، در پوشش و زرورق كارگر پناهي است

 در كنج خلوت خوش و بش محفلي روشنفكر خورده بورژوا با كارگر
منحصر به چپ ماركسيست محـدود      “   لاجرم” و بعد از اينكه محسن حكيمي ارتباط با طبقه كارگر را            

، “ روشنفكـر ” ميكند، گرز ديگري را براي فراري دادن روح خبيث حاملان آگاهي بورژوائي، بر فرق سر    
او چنين ادامـه داده      .  كه لغت برگزيده اي براي نيش و كنايه به و تحقيركمونيستهاست، فرو ميكوبد 

 :است
در سنت چپ ماركسيست، منظور از روشنفكري كه با طبقه كارگر ارتباط برقـرار              ”   

ميكند فرد آگاهي است كه از طبقه خود يعني طبقه سرمايه دار مي برد و به طبقه                 
 “ كارگر مي پيوندد

و آدم ميماند كه ماركس و لنين و انگلس چكونه با قلم و سخن خود از طبقه خود كنده شدند و بـه                        
 طبقه كارگر پيوستند؟

به جزء جدائي ناپذيري از موجود زنده اي ” و پس از اينكه “ روشنفكر بريده از طبقه خود“اما نه، هنوز
 :تبديل ميشود وقتي به محضر محسن حكيمي برميگردد با اين سوال روبروست“ به نام طبقه كارگر

چرا روشنفكري كه به قصد پيوستن به طبقه كارگر از طبقه خود بـريـده اسـت                   ”   
 “نتوانسته است با طبقه كارگر ارتباط ارگانيك برقرار كند؟

او پـس از      .   خطاب به چپ ماركسيست بود    “   لاجرم” فراموش نكنيم كه نقطه تاكيد محسن حكيمي        
اينكه روشنفكر چپ ماركسيست را از طبقه بورژوا مي برد و او را به جزء جدائي ناپذير طبقه كـارگـر                     

و اينجا بايـد مـحـسـن       (   ارتقا مقام ميدهد  “   فعال كارگري ” تبديل ميكند و سپس بالاخره تا حد يك         
حكيمي كلي از ماركس سپاسگزار باشد كه متمايز كردن مركز ثقل كمونيسم او و انگـلـس يـعـنـي                      
جايگاه مبارزه طبقه كارگر در جامعه مدرن صنعتي براي به سرانجام رساندن يك انقلاب كمونيستـي                

“  ارتباط با طبقه كـارگـر  ”   و تدوين مباني ماركسيسم به مدت بيست سال در كتابخانه ها و در فقدان               
خود محسن حكيمي را وادار كرده است كه به اتكا نقل قولهاي سرو دم بريده از ماركس احكام ضـد                     

به شاه بيت نتيجه گيري منطقي گذراندن       . )   ماركسيستي را در پوشش كارگر پناهي روي كاغذ بياورد        
 و تبديل شدن به يـك فـعـال              سرمايه دار   چپ ماركسيست از مراحل روشنفكري و بريدن از طبقه        

 :كارگري كه در اين جملات بيان شده اند، مي رسد
اين فعال كارگري ممكن است به هر گروه يا سازمان سياسي يا حزبـي گـرايـش                  ”   

داشته يا نداشته باشد، اما حساب جنبش كارگري را از حساب اين يا آن گروه جـدا                 

 طبقه کارگر يا کاهن معبد
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ميكند و با رويكرد جنبشي، و نه فرقه اي، دومي را تابع اولي ميكند، نظر گروه خود                 
. را تبليغ ميكند، اما منافع جنبش كارگري را بر منافع گروه خود مقدم مي شـمـارد    

از عقيده و ايدئولوژي اين يا آن گروه به ضرورت فعاليت در جنبش كارگري نـمـي                  
رسد، بلكه از فعاليت در جنبش كارگري به صحت و كاربرد اين يا آن نظريه پـرداز                  

در يك كلام فعال كارگري كسي است كه هويت خود را          . . .   جنبش كارگري مي رسد   
 عقيدتـي    -با فعاليت كارگري جنبشي سياسي تعريف ميكند و نه با فعاليت گروهي       

” 
پوپوليستي و مالامال از كرنش در برابر جنبش خودبخـودي  “   جامع و مانع  ” حلقه گم شده اين تعريف      

و عشق به هويت صنفي طبقه كارگر زير عنوان روشنفكر چپ ماركسيست پالايش يافته بـه فـعـال                     
و اين جنبش كارگري، آنجا كه بويژه نظر دارد، تئوري دارد و ظاهرا .   است“   جنبش كارگري”كارگري،  

پاسخ هر معضل پيچيده را آماده كرده است، بطور واقعي بشدت نامتعين است بويژه آنگاه كه صـفـت                   
“ سـيـاسـي   ” و اينجا بايد پرسيد كه اگر فعال كارگري با مسائل            .    هم به آن الصاق شده است      سياسي

مثل جنگ ايران و عراق، مثل پديده دوخرداد، مثل اسلام سياسي، مثل خطر تقابل اسلام سياسي و                  
ميليتاريسم و دخالت نظامي آمريكا در ايران، مثل اوضاع فعلي در عراق و فلسطين و لنـدن و شـرم                 

جـنـبـش    ”  سروكار داشته بـاشـنـد،          8 و كنسرت لايف     8الشيخ روبرو بشوند، اگر با كنفرانس گروه        
بطور متعين و در بيان و سخن و مكتوبات چه راه حلي ارائه داده است و چه تحليلـي داده                     “   كارگري

است؟ مثلا برويم داخل كارخانه ها ببينيم كارگران در اوقات استراحت آنهم حين كار چه ميگوينـد؟                 
كارگران يك معدل بگيريم؟ اگر مثلا يك عـده از كـارگـران                “   تك تك ” و بعد از همه اظهار نظرات       

مذهبي بگويند بمبهاي انتحاري جريانات اسلامي خوب است، ولي فلان دانشجوي ماركسيست بگويد             
ضد انساني است، محسن حكيمي نظر اولي را به دليل موقعيت صنفي اظهار نظر كننده، كارگـري و                   
دومي را روشنفكري و بورژوائي ارزيابي ميكند؟ اگر اسلام سياسي دارد در بغداد و سراسر عـراق در                    
تقابل با اشغال نظامي و ميليتاريسم آمريكا، عمليات جنون انتحاري سازمان ميدهد، روشـنـفـكـر و                   
ماركسيست و گروه و حزب كمونيستي، در اين اوضاع كه گلوي تمام جامعه و از جمله كارگـر را در                
كارخانه و منزل و خيابان و معابر عمومي و كوچه پس كوچه ها و در زندگي فشرده است، بـايـد بـه                        
خود فرو رود و در مقابل مشغول مناسك پالايش روح خبيث روشنفكري باشد و در محافل مـخـفـي                    

مگر فراموش كرده ايم كه اسلاف همين سوسياليسم خلقي و           !   مشغول پيوند و ارتباط با كارگر باشد؟      
 كه سرنوشت جامعه، با كارگر و غير آن داشت توسط نيروهاي جهـان              57چپ كارگر پناه در سالهاي      

سرمايه داري و زعماي اسلام سياسي رقم ميخورد، به حفظ روابط محفلي با فرد كارگر ادامه دادند و           
در ارتباط و پيوند با كارگر ماندند؟ جايگزين كردن ايـن خـوش و                “   روشنفكر زدائي ” مشغول پروسه   

بش محفلي روشنفكر خورده بورژوا و تعلق خاطر به هويت صنفي كارگر، تحت لواي ارتـبـاط چـپ                     
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 ي و از مشخصات بارز اكونوميسمي است كـه       57ماركسيست با طبقه كارگر يك وجه مشخصه چپ         
و در   “   ضدامپريـالـيـسـت    ”  از همان اوان عروج اسلام سياسي ميدان را به خميني       در عرصه سياست  

و بويژه با عروج خاتمي، صحنه سيـاسـت ايـران را              “   دفاع از ميهن  ” جنگ ايران و عراق به پاسداران       
يكباره به دگرانديشان دوخردادي و ماركسيست سابقي هائي كه از سقوط شوروي سابـق نـتـيـجـه                    
گرفتند كه حزب كمونيستي و دست بردن حزب كمونيستي به قدرت سياسي به عنوان ابزار طـبـقـه                   

 .كارگر، خطاي فاحش بوده است، سپردند

 معضل ديرين اكونوميسم كارگر پناه
كسي كه ميخواست فلسفه كودتاي هيجدهم برومر لوئي بناپارت را بفهمد ناچار بود به نه تنها و صرفا          

، كه كسي نميداند اين موجوديت عام و انتزاعي در آن مقطـع چـه                “ نظريه پردازان جنبش كارگري   ” 
ماديت اجتماعي و عيني داشته است، بلكه به نظريه پردازان سياسي، از جمله تحليـل مـاركـس در                     

كسي كه بخواهد فلسفه عروج اسلام سياسي و دلائل تقابـل           .   هيجدهم برومر لوئي بناپارت رجوع كند     
را توضيح دهد، يا مباني و      “   جنبش كارگري ” آن با ميليتاريسم آمريكا و غرب را از جمله تبعات آن بر             

اجزا سيستم سوسياليسم خلقي ايران را تشخيص دهد و علل تحزب گريزي ماركسيست سابقيها پس               
از فروپاشي شوروي سابق را بفهمد، بايد به نظريه پردازان سياسي و تحليلگران سياسي كه به شـكـل                  

همانطور كه كتاب كاپيتال نـه      .   نظرات فردي به نام منصور حكمت بيان و مكتوب شده اند رجوع كند            
ماركـس،   “   كارگر شدن ” با كارگران و تزكيه از روح روشنفكري و         “   ارتباط” حاصل دهها سال زندگي و      

كه در پشت ميز كتابخانه هاي لندن و به عنوان بزرگترين و عميق ترين نقد نظام سـرمـايـه داري،                       
محسن حكيمي مجاز است اين يـا آن    .   تدوين و در دسترس بشريت و جنبش كمونيستي قرار گرفت 

ها را بپذيرد يا نپذيرد، اما وقتي تمايل خود به برخي تحليلـهـا را در       “   گروه” تحليل و موضع افراد و      
باره مهمترين مسائل سياسي جامعه ايران در پرده ظاهرا غير سكتاريستي تعلق و خلوص به جنبـش                 

عـلـي   “   جنبش كارگـري ” كارگري بيان ميكند، بايد بتواندلااقل حتي دوسطر به ما نشان دهد كه اين          
العموم و عملا نامتعين و تجريدي راجع به مسائل مهم جامعه ايران چه گفته است؟ نميدانم آيا بـي                    
خبر است كه در مورد همه اين مسائل، افراد و صاحبنظران مختلف نظر داده اند و تـوانسـتـه انـد                         
بخشهائي از كارگران را هم تحت تاثير خود قرار دهند؟ آيا محسن حكيمي ميتواند به ما بگويـد كـه                     

كدامها بوده اند؟  و يـا ايـنـكـه             “   جنبش اصلاحات ”   در مورد دو خرداد و      “   جنبش كارگري ” تزهاي  
تزهائي را كه در دفاع از پروسه اصلاحات به نام و تحت پوشش كارگري بيان شده اند، قبول دارد و يا                     

 به دليل ريزش جريان دو خرداد اكنون ديگر به آرامي آنها غلاف كرده است؟

 طبقه کارگر يا کاهن معبد
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 خلع سلاح طبقه كارگر از حزب كمونيستي

 “پائين”از بالا و جنبش از “ تئوري”
من ناچارا بخش نسبتا طولاني اي را از بحث محسن حكيمي نقل ميكنم تا دقيقا نشان دهم كه نقـل                    
قول از ماركس هم نميتواند ديدگاه اكونوميستي واوهام پنهان او در مورد كارگر پناهي و مخالفت بـا                   

 :تحزب كمونيستي كارگران را بپوشاند، او مينويسد
فيلسوفان جهان را تفسير كرده انـد، حـال     :   ماركس نخستين كسي است كه گفت” 

 ...آنكه مسئله بر سر تغيير آنست
اما اين نگرش، پس از ماركس، و اين بار در پوشش انديشه او، جاي خود را به نوعي                  

اگر تا پيش از ماركس مثلا با نـظـام هـاي              .   سيستم سازي تجديد نظر طلبانه داد     
و “ ماركسيسـم ” فكري افلاطون و هگل روبرو بوديم، پس از ماركس نظام هائي چون             

ماترياليسم ديالكتيكي به عنوان سيستم هائي كه معتقدانشـان را طـوري نشـان                 
ميدادند كه گويا براي هر پرسشي پاسخ حاضر و آماده دارند و تكليف هر مسئله اي                

اين بازگشتي به گذشته و تبديل انديشه ماركس .  را مشخص كرده اند، به وجود آمد 
به نوعي آئين مذهبي بود كه بي ترديد در تقلاي فكري جامعه طبقاتي بـراي بـه                   

  .تاخير انداختن مرگ محتوم خود ريشه داشت
روشنفكران چپ ايران، هم چون جاهاي ديگر، اين سيستم سـازي هـا و آئـيـن                  
پردازيها را پذيرفتند، اهداف ناسيوناليستي و پوپوليستي خود را به آن ها مـلـبـس                 

به اجرا و پـيـاده كـردن ايـن           )   لنين(   “   انقلابيون حرفه اي  ” كردند و تحت عنوان     
براي اين كار بايد با طبقه كارگر ارتباط بـرقـرار            .   سيستم ها و آيين ها كمر بستند      

اما براي اين ارتباط بـجـز از يـك نـقـطـه                  .   سيستم چنين مي گفت   .   مي كردند 
همان گونه كـه خـود مـي          .   ايدئولوژيك و نه سياسي نمي توانستند عزيمت كنند      

تسـخـيـر    ” در ايـن طـبـقـه و             “   نفوذ” گفتند، هدفشان از ارتباط با طبقه كارگر        
كـه  (   آنان سوسياليسم را نه يك جنبش اجتماعي عملا موجود   .   آن بود “   ايدئولوژيك

از ” بلكه ايدئولوژي يا نظامي فكري ميدانستـنـد كـه             )   بي شك بايد خودآگاه شود    
طبقه كارگر برده مي شد “   درون” به )   انقلابيون حرفه اي  (           و توسط آنان    “   بيرون

كلماتـي بـودنـد      “   تسخير” و “   نفوذ”نزد آنان . و اين طبقه به تسخير آن در مي آمد 
نتيجه عمـلـي    .    فرقه اي بر يك جنبش اجتماعي        -براي تحميل قالب هاي عقيدتي    

چيـزي  “   انقلابيون حرفه اي” طبقه كارگر توسط “   تسخير ايدئولوژيك” و “   نفوذ” اين  
نبود جز نوك زدن به طبقه كارگر و بيرون كشيدن فعالان آن، فعالاني كه بريده از                 



105 

بستر طبقاتي خود بايد اسلحه به دست مي گرفتند و هم چـون سـربـازي گـوش                    
يا به كارگر تشـكـيـلات و        .  بفرمان براي منافع خاص اين يا آن فرقه مي جنگيدند 

اعلاميه پخش كن اين يا آن گروه تبديل مي شدند، و يا مورد استفاده ابزاري بـراي                 
در هر حال، حاصل ايـن       .   تزئين ويترين اين يا آن سازمان و حزب قرار مي گرفتند          

گونه ارتباط روشنفكران چپ با طبقه كارگر چيزي جز محـروم كـردن جـنـبـش                   
به عبارت ديگر، روشنفكران چـپ نـه تـنـهـا              .   كارگري از فعالان خود نبوده است     

نتوانسته اند با طبقه كارگر ارتباط ارگانيك برقرار كنند، بلكه اين طبقه را از فعالان               
و خود نيز به حالت اندامي پيوندي درآمده اند كـه پـس              .   خود نيز محروم كرده اند    

چـنـيـن    .   بريده از طبقه سرمايه دار و پيوند نيافته با طبقه كـارگـر  : زده شده باشند 
آيا وقت آن نرسيده است كه اين روشنفكـران         .   است وصف حال روشنفكران چپ ما     

 -به پرداخت اين هزينه هاي سنگين پايان دهند و ديگر نه به مثابه فعال فرقه اي                  
عقيدتي بلكه به عنوان فعال كارگري در صحنه كارزار طبقاتي طبقه كارگر عـلـيـه               

 “ نظام سرمايه داري ظاهر شوند؟
فعلا از اين نكته صرفنظر ميكنم كه آنچه محسن حكيمي تحت عنوان نظام فكري روشنفكران               !   خوب

سـه  ” :   چپ مورد انتقاد قرار داده است، بسيار جامع و همه جانبه توسط منصور حكمت و زير عناويـن                 
 سـال    22، “كمونيستها و پراتيك پوپوليستي” سال پيش، و 25، “منبع و سه جزء سوسياليسم خلقي 

من خواندن اين رساله هاي درخشان را كه در سايت آرشـيـو   . (   پيش،  به جنبش كمونيستي ارائه شد 
. آثار منصور حكمت و در منتخب آثار يك جلدي او انتشار يافته اند به خوانندگان توصيه مـيـكـنـم                     
:    آدرس سايت آرشيو آثار منصور حكمت كه به مسئوليت خسرو داور داير شده است، چـنـيـن اسـت       

http://www.hekmat.public-archive.net( 
 با اين تفاوت كه محسن حكيمي اين نقد را نه متوجه يك نوع سوسياليسم خرده بورژوائـي، كـه از             

علـي الـعـمـوم       “ روشنفكران” و كارگر پناهي زير مجموعه اي از آن بود، بلكه متوجه 5بخت بد خط  
از اين فراتر در اينجا نيز محسن حكيمي عامل اختناق و سركوب خونين رژيم اسلامي را بـنـا   .   ميداند

بخش وسيعي از    .   به هر مصلحت كاسبكارانه، و شايد با توجيه ملاحظات امنيتي، از قلم انداخته است             
ماتريال انساني سوسياليسم ايران كه دست بر قضا دست اندر كار شوراها و كميته هاي كارخانه بودند                 

 از دم تيغ جمهوري اسـلامـي         60و ارتباط عميقي با جنبش كارگري داشتند در كشتارهاي سالهاي           
 . گذشتند

نكته ديگر نقد محسن حكيمي از لنين و لنينيسم است كه بر ضرورت برخورداري طبقه كارگر از يك                
. ناممكن است تاكيد كـرده اسـت    “   انقلابيون حرفه اي  ” حزب رزمنده كمونيستي كه بدون لايه اي از         

نشانه گرفتن برخي از جوانب سبك كاري سوسياليسم خلقي، مثل جدا كردن فعال كارگري از محيط       
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را “   بـيـرون  ” و نفوذ از     “   انقلابيون حرفه اي  ” كار و زندگي كارگران هدف خط و متد لنين را با عنوان             

از وراي نقد برخي جوانب سوسياليسم خلقي و پوپوليسم چپ ايران، بـه نـقـد      .   سيبل قرار داده است   
 . حزب كمونيستي كه متشكل از انقلابيون حرفه اي نيز هست، نقب زده است“ نفوذ دادن عقيدتي”

“ از بـيـرون   ”  نكته ديگر مرزبندي اتفاقا ايدئولوژيك خود محسن حكيمي با تلاش براي نفوذ عقيدتي              
چـرا  .   روشنفكران است و اين انگار فقط و صرفا و منحصرا شامل كمونيستها و حزب كمونيستي است               

كه تا جائي كه اطلاعات در مورد محسن حكيمي دلالت دارد، ايشان خود روشنفكر و عضـو كـانـون                     
افكار خـود بـه       “   عقيدتي” ظاهرا ايرادي به كوشش ايشان براي نفوذ دادن   .   نويسندگان ايران هستند  

 .نيست“ درون طبقه”
و بالاخره نتيجه گيري ايشان و اكسيري كه همه انحرافات روشنفكري ايران را يكباره شفا ميدهد در                

، كه محسن حكيمي لجوجانه ابا دارد به نوع سوسياليسم    “ روشنفكران” .   نوع خود جالب و ديدني است     
عقيدتي و بـا    -و چپي كه نمايندگي ميكنند، اشاره كند، با تمامي همان گرايش پوپوليستي و فرقه اي              

مـثـابـه    ” حفظ همه مواضع سوسياليسم خرده بورژوائي خود فراخوانده شده اند كه از اين پس نه به                  
 فعاليـت  حوزهمشكل !   وارد صحنه كارزار شوند   “   فعال كارگري ” كه به عنوان    “   عقيدتي-  فعال فرقه اي  

نفوذ فكري روشنفكران است اگر به درون فرقه محدود بماند سمي و اما اگر در ارتباط با طبقه كارگر                   
با “   ارتباط” با كارگر، و    “   پيوند” حلقه گم شده سرانجام يافته شد،       !   انجام شوند، موجب رستگاري است    

شود، اينكه پيوند و ارتبـاط      “   روشنفكران” طبقه كارگر، ميتواند موجب خلاصي هم طبقه كارگر و هم           
 با طبـقـه        و جريان من خودم كارگرم،     5سوسياليسم خرده بورژوائي و زير مجموعه قديمي آن، خط          

كارگر تا چه حد موجب روشنگري يا سردرگمي و ابهام رهبران عملي جنبش كارگري ميشود را در                   
 تجربه كرده ايم، فعالين امروزين جنبش كارگري        57كارنامه سوسياليسم خرده بورژوائي ايران و چپ        

و كمونيستهائي كه كاپيتال و ايدئولوژي آلماني ماركس و كمونيسم مدون و منسجم منصور حكمـت                
 . را در دسترس دارند، نيازي به تكرار اين سيكل بسته و اين تجربه سپري شده ندارند
تقـدم مـنـافـع       ” يك حلقه مفقوده ديگر كه ظاهرا جايگاه ويژه اي در سيستم محسن حكيمي دارد،               

در سيستم اكونوميستي محسن حكيمي، طبقه كارگر و        .   است“   جنبشي طبقه كارگر بر منافع گروهي     
جنبش طبقه كارگر در برابر تحزب، و البته تحزب چپ ماركسيست و تحزب بخش كمونيست طبقـه                 

كارگر در نهايت با هويت صنفي اش تعريف ميشود، چرا كه گويا منافع جنبش خود  .   كارگر، گارد دارد  
بخودي، بالاجبار گرايشهاي مختلف طبقه كارگر را به هم جوش ميزند و طبقه كارگـر، در مـبـارزه                     
سياسي و اقتصادي به حزب كمونيستي وبه نقش عنصر و عامل آگاه طبقه، تحت كنايه و تـكـفـيـر                     

و اين نظر اكونوميستي و تحقير تئوري و كـرنـش در بـرابـر سـيـر                     .   ، بي نياز است   “ منافع گروهي ” 
بـا  “   تـطـبـيـق    ” خودبخودي جنبش كارگري البته يكي از محصولات خو كردن روشنفكر ناراضي به              

كار عده اي اين شده است كه اختناق و استبداد سـيـاسـي را                 .   شرايط اختناق و استبداد هم هست     
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فرض بگيرند تا پروسه كارگر شدن و خود آموزي و پند از توده ها توسط روشنفكر خـرده بـورژواي                      
طبقه كارگر در مكانيسمهاي فعاليت  مخفي و محفلي، آنهم بي تفاوت و بي مبالات نسـبـت             “   هوادار” 

نه حزب كمونيستي و نه مبارزه بر سر سرنوشت جامعه كـه    .   به مسائل عمومي ترجامعه، تكميل شود  
 . كارگر هم شهروندي از آنست در اين سيستم فكري لازم نيستند

و طبقه كارگر بدون برخورداري از يك بخش تحزب يافته در يك حزب كمونيستي حتي در هـمـان                    
تئوري بي نياز بـودن جـنـبـش          .   مبارزات جاري و روزمره اقتصادي دستش به جائي بند نخواهد شد          

. كارگري از تشكل در حزب كمونيستي، تئوري بورژوازي براي ادامه سيادت طبقاتي خـويـش اسـت                 
كرنش به جنبش خود بخودي و فراخوان محسن حكيمي به روشنفكران و فعالين كارگري براي وارد               

سپردن عرصه سياست و مبارزه و جدال بـر          “   لاجرم” شدن به تزكيه نفس و پالايش روح بورژوائي، و          
سر سرنوشت جامعه، به طبقات و روشنفكران طبقات ديگر، تبديل كردن طبقه كارگر به يك موجـود                 
. صرفا صنفي و غير اجتماعي و ترسيم جنبش كارگري به عنوان يك مركز مذهبي و عبادتگـاه اسـت      

اين تزها، بنابراين تزهاي بورژوائي در پوشش كارگر پناهي و نسخه تسليم به وضع موجود و ممـنـوع                   
ساختن طبقه كارگر با حزب سياسي خود و تحزب كمونيستي، در جدال بر سر سرنوشت سـيـاسـي                    

 . جامعه است
مشكل اين اكونوميسم، نفي و رد عنصر آگاهي و تئوري انقلابي و نقش كمونيسم و تحزب كمونيستي                 
در جنبش كارگري است و بنابراين از پس استعاره به منافع گروهي و ترجيح دادن منافع جـنـبـش                     
كارگري، نميتوان فهميد كه او با مباني تئوريك و سياسي ماركسيسم در مورد انقلاب كمونيـسـتـي،                  
جايگاه تحزب و جايگاه طبقه كارگر جامعه مدرن صنعتي در تئوريهاي ماركس چه نقد و انـتـقـادي                    
دارد؟ يك مشكل پايه اي اين اكونوميسم قديمي در چپ سنتي ايران، اين است كه غير از نسـخـه                      

كارگر، حتي از فرموله كردن و تئوريك ارائـه          “   هوادار” پيچيدن براي كارگر شدن روشنفكر ناراضي و        
دادن سيستم فكري خويش خودداري ميكند و وقتي پا به عرصه تئوريك ميگذارد در فـرارفـتـن از                    

كسي كه ضرورت مـبـارزه       .   استعارات فلسفي و مغلق گوئيها و عبارت پردازيهاي نامفهوم، عاجز است          
براي سرنگوني رژيم استبدادي به عنوان حكومت حافظ كار ارزان را از دستور طبقه كـارگـر خـارج                     

عقايد و تاثيرات كمونيسـم و       “   نفوذ“   ميكند، و ترجيح ميدهد كارگر را به خود مشغول كند و او را از             
 . سازمانيابي در تحزب كمونيستي بترساند، مدافع كارگر خاموش است
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